
1211

10 اکتبر 2015| سال سوم  |  شماره 683 شنبه 18 مهر 1394  |  26 ذی الحجه 1436 |

9

پسران درتهران
 آزادی عمل بیشتری دارند
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هرچه تحصیلات و درآمد بیشتر باشد نابرابری کمتر خواهد بود

گزارش یک تحقیق از 500 خانوار تهرانی 
درمورد تبعیض بین دختر و پسر

علی پاکزاد| خانــواده پــدری داریوش 
فرهنگ چگونــه بود و آیا داریــوش فرهنگ 
همان سبک و سیاق خانواده پدری خود را در 
تربیت فرزندانش به کار برده است؟ این سوالی 
است که کارگردان ســینمای ایران در نوشته 

زیر به آن پاسخ می گوید:  
برای جواب باید به شما بگویم که نه؛ من به 
هیچ وجه مدل آموزشی که از خانواده پدری ام 
کســب کرده ام را در خانــواده ام و در مواجهه 
با فرزندم پیاده نکــرده ام زیرا فکر می کنم که 
امروز شــرایط فرزنــدان و موضوعاتی که بر 
جامعه حاکم است، به هیچ عنوان این اجازه را 
به ما نمی دهد که بخواهیم با راه های سنتی با 

فرزندانمان رفتار کنیم.
موضــوع مهمی کــه باید مدنظر داشــته 
باشیم، شرایطی است که امروز در دنیا حاکم 
اســت. زمانی که بحث تربیــت و خانواده به 
میان می آید، ما باید درنظر داشــته باشــیم 
که اندیشــه، ســلیقه و معیارهــای زندگی 
امروز متفاوت شده اســت به گونه ای که مدل 
زندگی کردن هم دیگر نســبت به گذشــته 

متفاوت است.
با اطمینان می توانم عــرض کنم که دیگر 
روش و نوع آموزش های دیروز منســوخ شده 
است و امروز نمی توان با آن نوع آموزش دیروز 
به جلــو حرکت کــرد، دنبال کــردن اهداف 
دیــروز باعــث عقب ماندگی و ایجــاد فاصله 
وحشــتناکی بین فرزندان و پدران و مادران 
می شــود. وضعیت جامعه امروز ما هم بیانگر 
همین فاصله به وجود آمده است. امروز فاصله 
نجومی بیــن فرزندان و پدران یــا مادران به 
وجود آمده اســت، پدران و مادران ما دارای 
ســنت ها و آیین های متعــددی بوده اند اما 
امروز ما باید از سنت های دست وپا گیر فاصله 
بگیریم و از آیین های زیبایی که وجود داشته 
است و به ما هم ارث رسیده، بهترین استفاده 

را ببریم.
از اینهــا باید مهــرورزی و شــهروندی را 
بیاموزیم و در جامعــه پیاده کنیم، آیین های 
همزیســتی، نیــاز داشــتن بــه یکدیگر و 
نوعدوســتی را ما باید یاد بگیریم و بپذیریم. 
یکی از بزرگترین اشکالاتی که امروز در جامعه 
ما وجود دارد، این اســت که وقتی می بینیم 

کســی مثل ما فکر نمی کنــد او را متحجر یا 
از رده خارج می بینیــم. خب اگر این گونه بود 
که جهان هســتی معنای واقعی خود را پیدا 
نمی کرد. هرکس باید مثل خودش فکر کند. 
چرا باید معتقد باشــیم که دختران و پسران 
ما مثــل ما فکر کنند و اگــر این گونه بود آنها 
را تأیید کنیم و اگر غیــر از باورهای ما عمل 

کردند، مورد غضب ما قرار گیرند.
باید راهی  پیدا کنیم تــا فاصله فرزندان با 
والدین به حداقل برســد. این فاصله ناشی از 
فقر اقتصادی، مســائل فرهنگــی و مهم تر از 
همه درک متقابل است. ما باید بپذیریم امروز 
بچه های ما درحال رشــد هستند و این رشد 
هم از لحاظ فکری و ذهنی و هم علمی است. 
هرچه فرزندان ما رشد می کنند، والدین درجا 

می زنند و ما عقب می مانیم، نه آنها.
اگر امروز ما خودمــان را هماهنگ نکنیم، 
قطعا تا چند  ســال دیگر، والدین جایگاه شان 
را در خانواده از دســت می دهند؛ برای مثال 
شــرایطی مهیا شده اســت که پدر و مادر از 
صبح تا شــب باید بدوند تا به وسع خودشان 
نیازهای فرزندان و خانواده را تهیه کنند و این 
اتفاق باعث می شــود که روزبه روز این شکاف 

موجود نسلی بیشتر شود.
خانواده های فرهنگی یا بازنشســته هایی را 
می شناسم که از نظر ســواد و درجه فرهنگ 
جایگاه ویژه ای را دارند اما مجبورند که بروند 
و در آژانس کار کنند و این شکاف و فاصله بین 
خودشان و فرزندانشان را بیشتر می کند. خب 
این نویــد از یک فاجعــه خانوادگی می دهد. 
مشکل دیگر بچه های امروز، روزمرگی است 
که به وجــود آورده اند و 90درصــد مردم ما 
امروز درگیر روزمرگی هســتند. ســازمان ها 
و مراکــز دولتی هم تا حدی درگیر شــده اند 
که یادشــان رفته حداقل کاری که می توانند 
انجام دهند به وجودآوردن یک رفاه نســبی 

برای مردم است!
وای به حال مــا کــه در این عصــر در حال 
زندگی هســتیم. این از اجاره خانه ها، این از 
بیــکاری که وجود دارد و... آینــده جوانان ما 
امروز روی هواســت. من و امثال من، چگونه 
می توانیم بــه دختر یا پســرمان بگوییم که 
تا این ســاعت بیرون باش یا زندگی ات را با 

برنامه خاصی جلو ببر! مگر می شــود؟ معلوم 
اســت که فرزند من نمی پذیرد و شــاید هم 
گفت بروید پی کارتان! من کار خودم را انجام 
می دهم. بچه ها، صحبت های مرا به عنوان پدر 
شــاید در مرحله اول بپذیرند اما در ادامه، کار 
خودشــان را انجام می دهند، طبعا هرکدام از 
ما تجربه شــخصی خودمــان را داریم. من به 
مدرسه پســرم رفتم تا با مدیر و ناظم مدرسه 
هم صحبت بشــوم. به آنها گفتم آقایان اســم 
آموزش وپــرورش یک اســم مــن درآوردی 
است، زیرا در کشور ما آموزش داریم، آموزش 
خوبی هم داریم )به هرحــال این همه دکتر و 
مهندس حکایت از همیــن موضوع دارد( اما 
تا چه حد ایــن آموزش در زندگی شــخصی 
ما کمک حــال مردم و خودمان بوده اســت؟ 
چرا ما موضوعی بــا نام پــرورش را در نظام 
آموزشی کشور نمی بینیم؟ چرا بچه ما زمانی 
که با مادرش بیرون مــی رود و احیانا اتفاقی 
رخ می دهد، نمی توانــد از خود عکس العملی 
نشــان دهد؟ چرا بچه های ما نمی توانند یک 
پنچرگیری خودرو را انجام دهند؟ هیچ کدام 
از ایــن درس ها به درد ما نخورده اســت! من 
خودم حاضرم فرزندم همواره نمره صفر کسب 
کند اما اســتقلال، تعهد و مســئولیت را در 
زندگی اش داشته باشد، زیرا آن زمان به خوبی 
با جامعه اش در تقابــل خواهد بود. به معلم ها 

گفتم امروز نیاز اســت کــه برخوردهای 
اجتماعــی را به بچه ها یــاد دهیم تا 

بتوانند به خوبــی در جامعه گلیم 
خود را از آب بیرون بکشند. حیاط 
به این بزرگی در مدرســه دارید 
مســائل و نیازهای روز جامعه را 
این جا آموزش دهید! دیگر امروز 
نیازی به آموزش این درس های 
پیش پا افتاده نیســت! بچه من 

عربی برای چه می خواهد یاد 
بگیرد یا شــیمی 

چه  بــه 

کارش می آید؟
پرورش یعنی ایجاد ابتــکار برای فرزندان. 
زمانــی می گفتند پرورش بایــد از خانواده ها 
شروع شود اما امروز دیگر خانواده ها وقت این 
کار را ندارند بلکه باید از مدارس، بچه ها آماده 
شوند. بچه ها را تابســتان ها بفرستید سرکار. 
هر کار سالمی بروند و استقلال پیدا کنند، در 
کنار این پرورش، آموزش جایگاه خود را پیدا 
می کند.  یعنی مســئولان امور می فهمند که 
این بچه چه اســتعدادی دارد، می تواند نقاش 

شود یا این که می تواند مکانیک خوبی شود؟
آیا استدلال و روشــی که شما دارید 

موردنظر فرزندانتان نیز هست؟
درمورد آموزش یا روش هیچ گاه این نظر را 
ندارم که بگویم موضوعی که من ابراز می کنم، 
درست است یا حجت است، درصورتی که اصلا 
این گونه نیســت. چرا ما هر  ســال عید نوروز 
می گیریم یا  ســال نو، ماه نــو، روز نو داریم؟ 
چرا جوانه هایــی بغل یک درخت پوســیده 
رشــد می کنند؟ ما بایــد بــه آن جوانه فکر 
کنیم. هر ســال باید در رفتارمان تجدیدنظر 
کنیم به این معنی که بایــد هرروزمان از روز 
دیگرمان متفاوت باشــد و فرق داشته باشد. 
امروز به دلیل مشــغله زیادی که دارم نه من، 
بلکه تمام مردان و زنان این دیار نتوانسته ایم 
به خوبــی خودمــان را با 
وفق  فرزندانمان 

دهیم.

چرا بایــد از ضرب المثل های بیهوده درباره 
فرزندانمان اســتفاده کنیم؛ مثــلا کبوتر با 
کبوتر؟ یــا امثال ایــن مزخرفــات را چرا به 
خورد فرزندانمان می دهیم؟ کی گفته پســر 
نباید پایش را جلــوی پدرش دراز کند؟ دیگر 
آپارتمان ها نه جــا دارد و نه فرزندان این گونه 
رفتارها را می پذیرند. چــرا امکان پرواز برای 

فرزندانمان به جهانی دیگر را فراهم نکنیم؟
امروز بــا روش هــای نویــن و به خصوص 
گفت وگو می توان با فرزنــدان ارتباط برقرار 
کرد. چه عیبی دارد که امروز من وارد دنیای 
واقعی دخترم شــوم و با او همراه شوم و حتی 
چشــمانم را بر موضوعاتی بازکنم که تا امروز 
فکرش را هم نمی کردم کــه به راحتی به آنها 
نگاه کنم، چه برســد که پذیرشی در باب آنها 
داشته باشم. من خودم هم جوان بودم، دیگر 
بهتریــن راه را با شــعری خدمت تان عرض 
می کنم که: بر ســر هر چهارراهی چهارراهی 

است و چهارراهی و چهارراهی!
حــالا امروز فکــر کنید که هــر چند وقت 
یک بار به چهارراهی می رسیم که هر دفعه هم 
با شرایط امروزی هماهنگ تر و مدرن تر است. 
پس نیاز به تغییر اســت. سیاه مشــق یعنی 
همین سنت های دست وپاگیری که امروز هم 
با بعضی از آنها در ارتباط هستیم، برای مثال 
می گویند بگذارید برود جلو ســرش به سنگ 
بخورد و بعــد برمی گردد؛ ایــن چه اصطلاح 
پیش پا افتاده ای اســت؟ چرا سرش بخورد به 

سنگ و بعد برگردد؟ 
امــا تجربــه برعکس اســت. یک قــدم از 
موضوعات دیگر جلوتر اســت، تنها کاری که 
توانســتم انجام دهم، این بود که تابســتان 
با همســرم تصمیــم گرفتیــم فرزندمان را 
بفرســتیم و جایــی مشــغول به کار شــود. 
فرســتادیم و تغییر فاحــش را حس کردیم. 
خوشبختانه بعد از این که برگشت، دیدیم که 
علاقه به ســاز زدن دارد و اکنون هم مشغول 
همین کار اســت. این مســائل یک انضباط 
فرهنگی در بچه ها به وجود مــی آورد. ما باید 
با تجربه های روز پیش برویم. من عقیده ندارم 
با مدل های غربی هماهنگ شــویم اما کسب 
بعضــی تجربه های خوب بی ضرر نیســت، ما 
بیشتر ژست خانه دار بودن و با خانواده بودن 

را امروز به خود می گیریم. مهر و عاطفه امروز 
در خانواده های ما ویترین شده است.

خانواده هــای آمریکایی چنــان تعصب و 
مراقبتی از فرزندانشــان دارنــد که ما فکرش 
را هم نمی کنیم. البته این تعصب و نگهداری 
با فرمول هایی که ما مدنظــر داریم، متفاوت 
اســت و به نوعی پرداختی معقول به مســائل 
خود دارند. تصویر ما از غــرب و خانواده های 
آنها معطوف به کاباره هــا و بی بندوباری هایی 
اســت کــه در ذهنمــان شــکل گرفتــه، 
درصورتی که این گونه نیســت بلکــه آنها در 
انضباط و اختصاص وقت برای فرزندانشــان 
دریغ نمی کنند. امروز من به فرزندم می گویم 
تــو می خواهی چه کار کنــی؟ اصلا دیدت به 
دنیا چیســت؟ انگیــزه ات از ادامــه زندگی 

چیست؟ چه می خواهی؟
شــما خودتان با چــه تبعیضی در 
خانواده، اجتمــاع، آموزش و کار مواجه 
بوده اید؟ حالا ایــن تبعیضات قابل حل 
بوده اســت؟ چه کرده اید تا در خانواده 

وجود نداشته باشد؛ راهکار عملی؟
من در خانواده ای بزرگ شــدم که سنت در 
آن بیداد می کرد و دایــم درباره هر موضوعی 
ما با ســنت در ارتباط بودیــم، دقت و نظارت 
عمیقی روی مــا وجود نداشــت. پدرم اصلا 
نمی دانست که من کلاس چند هستم یا کجا 
درس می خوانم، با بچه هــای دیگر در محله 
رفت وآمد داشتیم، بازی می کردیم و به همین 
نحو هم بزرگ شــدیم. تمام بار زندگی ما در 
خانه و شــرایطی که در پیرامونمان به وجود 
می آمد بر دوش مــادر تنهای مــا بود. چون 
پدر من حضور پررنگی نداشــت، مادرانی که 
کمیاب هســتند که چندین و چنــد فرزند را 
با دندان می کشــند و بزرگ می کنند و همان 
بچه هــا می شــوند آینده ســازان مملکت... 
خانواده من هــم همین طور بود. مــادرم به 
ما مســیر را نشــان مــی داد. از آب وگل ما را 
درمــی آورد و باعث پیشــرفتمان می شــد... 
اما حالا خانواده ها حداکثر یــک بچه به دنیا 
می آورنــد. البته اگــر بتوانند همــان یکی را 
بزرگ کننــد و مورد توجه قــرار دهند. تمام 
احتیاجات فرزندان ما شــده است بازار و کالا 

اما نیاز به موضوعاتی نو تر نیز هست.

داریوش فرهنگ از یک فاجعه خانوادگی پرده برمی دارد  
آینده جوانان ما روی هواست!


